
  
  
  
  

  ول موسيقيگيري و تح شكل

  )از آغاز تا سده ميانه(
  ∗سيدعليرضا هاشمي 

از چگونگي موسيقي در    
هـــاي اوليـــه  بـــين انـــسان

اطلاعات چنداني در دسـت     
ــسلم   ــي آنچــه م ــست، ول ني

  طور كه هر دوره      همان  است،
ــاعي و   ــدگي اجتمــ از زنــ

ها   اقتصادي انسان، با نوآوري   
هـا همـراه بـوده        و دگرگوني 

ــت، ــناخت   اس ــاهي و ش  آگ
ن نسبت بـه موسـيقي و       انسا

                                                           
  كارشناس ارشد مردم شناسي ∗
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تـوان    آنجـا كـه امـروزه مـي         هاي متمادي بيشتر شده تا        ابزار و سازهاي آن نيز طي زمان      
تفاوت تكنيكي و آوازي آشكاري را بـين سـازهاي موسـيقي و كمپوزسـيون آنهـا بـين                   

 به دليل فرهنگ تقريبـاً       در جوامع ابتدايي،  . جوامع ابتدايي و پيشرفته امروزي ترسيم كرد      
 ولـي     سازها بسيار محدود بـود،      بندي   فناوري پايين آن، بالطبع تغييرات و تركيب       ثابت و 

 علـم موسـيقي نيـز بـه دليـل       با تغييرات شـديد فرهنـگ و فنـاوري،       در جوامع پيشرفته،  
 داراي تنوع و دگرگوني خاصي در ملودي، ساز          هاي ويژه،   برخورداري از فنون و تكنيك    

  . و اجراها شد
وزه اتنوموزيكولوژي تاريخي تدوين شده، سعي ندارد به تمام ابعاد اين مقاله كه درح

 بلكه كوشـشي اسـت انـدك بـراي           و موسيقي در فرهنگ و زندگي انسان اوليه بپردازد،        
خط باريكي از موسيقي اوليه و تغيير و تحـول در قـسمتي از ابزارهـاي انـسان                    شناسايي
  .ابزارساز

 ريـزش بـاران، رعـد و         صداي آبشار، : تانسان نخستين موسيقي را از طبيعت آموخ      
 صداي امواج دريا و هزاران صداي ديگـر           آواز پرندگان،   ها،  برق، وزش باد از ميان برگ     
در واقع طبيعت بزرگترين الهام بخش انسان براي سـاختن و  . كه در طبيعت وجود دارند   

 با اصوات   با گذشت زمان، در مسير پيشرفت تمدن، انسان       . به وجود آوردن موسيقي بود    
 مانند صداي ناشي از  جديدي آشنا شد؛ اصواتي كه از وسايل كار و زندگي او برخاست، 

 با وجود اين، هـيچ كـس از         )1 (.هايي كه براي پيشرفت خود ساخته بود        فرسودگي چرخ 
ترين صداها از حنجـره و اعـضاي          ابتدايي. چگونگي پيدايش موسيقي اوليه آگاهي ندارد     

د دست زدن، پازدن و فرياد زدن؛ حتي قبل از آنكه زبان به وجـود               بدن انسان است؛ مانن   
 ...وبشار  برق، صداي آ     كرد و از طريق رعدو     سپس انسان از وسايل مختلف استفاده     . آيد

توان گفت صداي انسان به عنوان نوعي         بنابراين، مي . توانست به نوعي تقليد دست بزند     
  . ن دارد قدمتي به اندازة تاريخ زندگي انسا موسيقي،
ستين نقش از آفرينش موسيقي از سوي انسان، نقشي است كه در يك غار ما قبل                نخ

اين نقاشي، يـك شـكارچي را       . فرانسه برجاي مانده است   ) Arieyer(ِير    تاريخ در آري  
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دهد كه با پوست حيوانات خـود را پوشـانده اسـت و در تعقيـب يـك گـوزن             نشان مي 
ارد، ولي از آن براي پرتاب تير به سوي گوزن          شكارچي كماني در دست د    . شمالي است 
 )2 (»زنبـورك «كند، بلكه كمان را با دهان باز نگاه داشته است و آن را ماننـد                  استفاده نمي 

 اصـوات را    يعني زه كمان را به صدا در آورده است و با تغيير شـكل دهـانش،         .نوازد  مي
  اب تير بـه سـوي گـوزن،       پرسش اينجاست كه چرا شكارچي به جاي پرت       . دهد  تغيير مي 
هـاي     يكي از مهمترين نكات را درباره موسيقي انـسان          كند؟ پاسخ اين پرسش،     چنين مي 

كوشد با اين كارگوزن را سحر و         در واقع شكارچي مي   . سازد  نخستين براي ما روشن مي    
  . )3(جادو كند

 اشـيا، صـوت     توان گفت نزد قبايل بدوي جوهر تمام جمـادات و             از سوي ديگر، مي   
انـسان  . نيروهاي مؤثر مانند خدايان، ارواح و اوراد جـادويي نيـز صـوتي هـستند              . است

 بدون آنكه بتواند با آن موجود تمـاس          بدوي، با استفاده از صوت بر روح هر موجودي،        
 او صـوت خـود    گو اينكه اين اثر انتزاعي است، با وجود اين،. گذارد حاصل كند، اثر مي  

  . ردپندا اي عيني مي را وسيله
علـت اهميـت ويـژة      . نيروي موسيقي نزد قبايل بدوي در اصل نيرويي رواني اسـت          

موزيكـو  «صوت در مراسم جـادويي در تـأثيرات فيزيولوژيـك آن نهفتـه اسـت، ماننـد                  
اصـولاً همـه    . پـذير اسـت     طرد حوادث شوم تنها با استفاده از صـوت امكـان          . )4(»تراپي

 نيازهـاي طبيعـي زنـدگي        د؛ موسـيقي  كنن ـ  حوادث روزمره از نيروي صوت اطاعت مـي       
كند و متعلق به تمـامي شـئون فـردي و             روزمرة همة اهالي قبيله را در خود منعكس مي        

  . گيرد اجتماعي است و از آنها سرچشمه مي
خلقت دنيا پيوسته بـا       هاي كهن،   هاي بدوي همانند فرهنگ      در فرهنگ   از سوي ديگر،  

در اوگانــدا،  هــوتن تــوت ) Lango(اهــالي لانگــو . عناصــري صــوتي همــراه اســت
)Hottentot ( در جنــوب غربــي افريقــا و پــانگو)Pango ( در تانزانيــا معتقدنــد كــه

اين .  مستقرند  كنند،  ت مي ب در درختاني كه صح     خداياني كه خلقت دنيا را برعهده دارند،      
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 اند و معمـولاً طـرح   هايي بزرگ كه آنها نيز از پوست درخت ساخته شده          درختان با طبل  
  .  يا حيوان دارند، در ارتباطند انسان

 بلكه آفرينش انسان نيز در تعدادي از اساطير با موسيقي ارتبـاط              نه تنها آفرينش دنيا،   
ها در زيـرزمين زنـدگي        در آمريكا عقيده دارد كه اولين انسان      ) Hopi(قوم هوپي   . دارد
 و تعـدادي نـي      هاي اوليه بـراي خـروج از زيـر زمـين دو درخـت               اين انسان . كردند  مي

هـا    اما اين درخت  . هايي براي ساختن فلوت     دو درخت براي ساخت طبل، و ني      . كاشتند
اي در نزديكي     ها بعدها پلكاني را براي خروج به سطح زمين تشكيل دادند و پرنده              و ني 

  آمدنـد،    زبان قبيلة هر يك از افرادي را كه به سطح زمـين مـي               در خروجي با آواز خود،    
  . كرد مشخص مي

 اهــالي  گويــد، اســطوره ديگــري مــي
در امريكـا، ابتـدا در      ) Navaho(ناواهو  

كردند و تنهـا      زيرزمين تاريك زندگي مي   
دو نوازندة فلوت بـه ايـن تـاريكي روح          

ــي ــشيدند م ــن دو . بخ ــي از اي روزي يك
نوازنده در حالي كه سطح زير زمين را با         

ــرد، فلــوت خــود لمــس مــي  ــان  ك  ناگه
با شـنيدن ايـن     . دانعكاس صدايي را شني   

ها و حيوانات ساكن      انعكاس صدا، انسان  
زيرزمين تونلي به سوي آن حفـر كردنـد      
ــه ســطح كوهــستان   ــور از آن ب ــا عب و ب

در آنجـا دريـاي وسـيعي مـانع         . رسيدند
براي رفع ايـن مـانع آنهـا        . عبور آنها شد  

 در نتيجه بـادي      شروع به نواختن كردند،   
هـاي ايـن      شروع بـه وزيـدن كـرد و آب        
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هاي دريا، قوم ناواهو بر سطح زمين مستقر          با عقب رفتن آب   . رياي وسيع را عقب راند    د
سپس اين قوم، خورشيد و ماه را بنا كردند و آنها را بـه دو نفـر نوازنـدة فلـوت                     . شدند

  .)5(سپردند
انسان طي قرون متمادي به تدريج متوجه شد كه صـداهاي مـنظم در تنظـيم كـار و                   

 )7( را از حركات بدنش و ملودي      )6(اي كه ضرباهنگ    به گونه .  دارند تهييج فعاليت او تأثير   
هنگامي كه انـسان اوليـه قـدرت ايـن          . صدايش كشف كرد  ) Pitch(را از تغييرات اوج     

گيـري     آنها را به عنوان ابزار جادوگري و سحر و جن           عناصر موسيقايي را تشخيص داد،    
قي بيشتر آشـنا شـدند از الگوهـاي    به كار گرفت و به تدريج كه مردمان با جادوي موسي       

)Pattern (               موسيقي نيز آگاهي يافتند؛ به طوري كه در الگوي ضرباهنگ بـه كـشف دو
كه ) March(و ديگري مارش    ) Double(ضرب اساسي دست يافتند، يكي دو ضربي        
  . )8(هر دو اقتباس طبيعي از عمل راه رفتن است

همچنين خداجويي انسان از ديرباز موجـب       
ست كه وي نيازي دروني را براي پرستش        شده ا 

اين نياز در . موجودي برتر در خود احساس كند  
 گاه به صورت پرسـتش عوامـل طبيعـت           ظاهر،

مانند خورشيد يا ماه به عنـوان نمـودي از خـدا            
يافــت و گــاه بــه صــورت پرســتش  تجلــي مــي

نمودهايي از تفكرات خود وي كه بـه صـورت          
  . آمد در مي  هايي ساختة  دست او بودند، بت

   طوفـان،   عوامل طبيعي ديگر مانند آتشفشان،    
شدند و چـون تـرس را در دل    زلزله و رعدو برق نمودهايي از خشم پروردگار تلقي مي        

آوردند، آوازهايي را در قالب تمنا و خواهش از درگاه خدا به وجـود                 به وجود مي    انسان
هـاي دسـته جمعـي عبـادي     هـاي مـذهبي و آواز   آوردند كه به تدريج به صورت سروده  

  . )9(درآمدند

انسان طي قرون متمادي به تـدريج    
متوجه شد كـه صـداهاي مـنظم در         
تنظيم كار و تهييج فعاليت او تـأثير        

اي كه ضرباهنگ را از        به گونه  ،دارند
حركـــات بـــدنش و ملـــودي را از 

صــدايش  ) Pitch(تغييــرات اوج 
 .كشف كرد
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هاي جديـدي بـراي آفـرينش موسـيقي ابـداع       هاي اوليه شيوه     انسان  با گذشت زمان،  
؛ با كشيدن پوسـت     »جغجغه«هاي خشك شده نوعي       آنها از غلاف گياهان و دانه     . كردند

؛ و همچنـين از قطعـات       »سـنج «؛ از فلز پوشيده شده      »طبل«هاي توخالي درخت      بر كنده 
همچنـين بـا اسـتفاده از       . ساختند) xylophon(» زيلوفن«هاي مختلف      به اندازه  سنگي
 سـاخته   )10(»چنـگ  « هايي مختلـف،    هاي به اندازه    و سيم ) شبيه به كمان شكارچي   (كمان  

هاي توخالي نـصب كردنـد كـه     ها را روي جعبه     سيم  شد و براي ارتعاش بيشتر اصوات،     
هـاي    آنهـا از اسـتخوان    . را فراهم آورد  » ويولون«و  » گيتار«اين خود بعدها امكان اختراع      

دميدنـد و بـراي بـه وجـود           ساختند كه از بالا بر آنها مـي         هاي مي    ني  توخالي يا خيزران،  
بعـدها پـي    . بـستند     هاي مختلف به هم مي      هايي را با اندازه      ني  آوردن صداهاي گوناگون،  

هاي متعـدد بـه       ند صداها يا نت   توان  ها مي   هايي روي ني    بردند كه چگونه با تعبيه سوراخ     
هاي فلـزي آن      دميدند و بعدها نمونه     شكارچيان ابتدا در شاخ حيوانات مي     . وجود آورند 

به طـوري   . شد) trumpet(»ترومپت«ها را ساختند كه تكامل آنها منجر به پيدايش            شاخ
 از  هاي مختلفي از هر يـك        نمونه  هاي بزرگ مصر و چين،      كه بعدها در دوران امپراتوري    

هـايي از     هـا و معابـد بـزرگ اغلـب دسـته            اين سازهاي اصلي وجود داشـت و در كـاخ         
 شيپور و ني وجود داشتند كه براي پرستش خـدايان يـا شـخص      نوازندگان چنگ، طبل،  
  .)11(نواختند امپراتور موسيقي مي

در فرانسه كشف شده است كه مربوط به بيـست و پـنج هـزار               » فلوت«ترين    قديمي
مجسمه يك رقاصه نيز كه به پنج هزار سال قبل از ميلاد            . يلاد مسيح است  سال قبل از م   

ترين سـاز موسـيقي        ولي قديمي  .شود در حوالي اهرام مصر كشف شده است         مربوط مي 
. رسـد  ثار سومري يافت شده است كه به سه هـزار سـال قبـل از مـيلاد مـسيح مـي         در آ 

 پيـشرفته و سـازهاي متنـوعي        سومريان در سه هزار سال قبل از مـيلاد داراي موسـيقي           
  .)12(اند بوده

 مطالب بسياري در زمينه جـادو        درباره نقش موسيقي در زندگي مردمان عهد باستان،       
داسـتان  . هـا وجـود دارد      خـداي عبرانـي   » يهـوه «و پرستش خدايان مختلف و پرسـتش        
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وران به  هاي آن د     دليل اعتقاد انسان     بر اثر دميدن شيپورها،    )13(»آريحا«تخريب ديوارهاي   
آساي موسيقي است و به همين ترتيب اسـت داسـتان فرونـشاندن خـشم                 قدرت معجزه 

در انجيل نيـز بـه آلات موسـيقي بـسياري           . بر اثر نواختن چنگ از سوي داوود      » شائول«
 و سـالتري  )14(»شـاوم «اشاره شده است كه بعضي از آنها اسـامي عجيبـي دارنـد؛ ماننـد               

هنـوز هـم در جـشن       » شـوفار «به نام   » ترومپت« از   اي   طوري كه گونه    ، به )نوعي چنگ (
  . )15(شود سال نوي يهوديان نواخته مي

يونانيـان كـه داراي     . موسيقي علمي از قرن هشتم پيش از ميلاد در يونان آغـاز شـد             
ترين انواع موسيقي هستند، اولين گروهي بودند كـه از نظـر علمـي روي                 يكي از قديمي  

ها را بـا حـروف        اي به وجود آوردند و آهنگ       يه ويژه موسيقي كار كردند و براي آن نظر      
اي در پـانتئون      هاي ويـژه    شعرا و استادان موسيقي يونان در زمان      . يادداشت كردند ) نت(
)Pantheon (   خـداي  . كردنـد   شـدند و آثـار خـود را اجـرا مـي             معبد خدايان جمع مي

ه خـود در كـوه      بود كه با نـه فرشـت      ) Apollon(موسيقي و هنرهاي زيباي آنان آپولون       
يونانيان هر يك از فرشتگان هنرهـاي زيبـا را مـوز            . برد  به سر مي  ) Parnasse(پارناس  

)Muse  (ناميدند و واژة موزيك       مي)در يونان  . از اين كلمه مشتق شده است     ) موسيقي
قــديم واژة موزيــك بــه مفهــوم وســيع آن رقــص، شــعر و متــون ادبــي را نيــز در بــر  

كردنـد كـه جنبـة جهـاني          مپيادهاي سالانه موسيقي نيز برپا مـي       يونانيان ال  )16(.گرفت  مي
لبك يا چنگ در نظرشان هم تراز بـا يـك             داشت و حتي مقام يك نوازنده با استعداد ني        

  . فرماندار بود
» كيتـارا «از  . بوده است ) Abus ()17(»ابس«و ديگري   » كيتارا«سازهاي اصلي يونانيان    
بس براي همراهي كردن     پرستش خدايان و از ا     اي مربوط به  براي همراهي كردن سروده   

  . شد ها استفاده مي رقص
به طور كلي موسيقي در يونان تكامل يافت، مانند آوازهاي خـالص همـراه سـاز تـا                  

اولين كار شناخته شده در موسيقي بدون       ). Abstract(موسيقي بدون كلام يا تجريدي      
 قبل از مـيلاد  585مربوط به ) Pythic nome(تيك نوم  كلام، قطعه توصيفي به نام پي
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دارد و همـراه بـا صـداي تيـز و نافـذ             ) Mouement(مسيح اسـت كـه پـنج قـسمت          
شـك بـه      كند ايـن تـصنيف بـي        هاست كه نبرد ميان آپولون و اژدها را تداعي مي           لبك  ني

 زيـرا موسـيقي يونـاني بـه طـور            نمايـد،   معني مي   گوش شنوندگان امروزي سست و بي     
بود؛ يعني تمامي صداها و سازها يـك آهنـگ   ) Mono phonic(خالص تك صدايي 

  . )18(كردند واحد را اجرا مي
هاي يوناني داشت و اغلب از گروه     از سوي ديگر، موسيقي نقش مهمي در نمايشنامه       

. شـد   ها اسـتفاده مـي      هايي از نمايشنامه    براي خواندن قسمت  ) ، لفظ يوناني  chours(كر  
وعي از اشــكال پرســتش خــدايان بودنــد و موســيقي هــاي يونــاني اساســاً نــ نمايــشنامه
  . رفت ها براي ارتباط قدرت جادويي و مذهبي آن به كار مي نمايشنامه

و ) Harmonic( هماننـد فلـسفه يونـان داراي تقـسيمات مـوزون              موسيقي يونـان،  
كـه فيثـاغورث    (يكي از كشفيات مهم يونـان       . دار بود   همانند علومش داراي ارقام جهت    

ارتباط ميان طـول يـك سـيم مـرتعش بـا سـتوني از هـوا و اوج                   ) وده است كاشف آن ب  
)pitch (                 حاصل است كه اين، نقطه آغاز علم صداشناسـي اسـت كـه صـداهاي فرعـي

  . )19(شوند ملايمي كه در هر پرده وجود دارد، شناخته مي
 ـ                مقام  با گذشت زمان،   ا هاي يوناني با افول تمدن يونان به بقاي خود ادامه دادنـد و ب

هايشان به امپراتوري نورس رم رخنه كردند، اگر چه اطلاعات انـدكي              بسياري از ويژگي  
. دانيم  درباره موسيقي يوناني داريم، ولي از چگونگي نواي موسيقي آنها اصلاً چيزي نمي            

روميان كه در تمدن وارث يونانيان بودند، موسيقي را نيز مانند ساير آثار هنـري از آنهـا                  
آنها در قرون وسطي به تقليد از يونانيان آوازهـاي دسـته جمعـي همـراه                . اقتباس كردند 

  . رقص را در نمايش و تراژدي و كمدي وارد ساختند
هـا   موسـيقي مقـام عـالي خـود را از دسـت داد و رومـي      ) Neron(در زمان نـرون     

آن را وسـيلة تحريـك احـساسات          پنداشـتند،   برخلاف يونانيان كه موسـيقي را هنـر مـي         
ار دادند و فن نوازندگي به قدري پـست شـد كـه آن را بـه بردگـان واگـذار                     شهواني قر 

  . كردند
كردنـد تـا در مراسـم مـذهبي و            ها استفاده مي    ها از موسيقي بيشتر در ميهماني         رومي

پايه گذاري شد؛ مردم فقيـري      » بازيگران سيار «احتمالاً در رم بود كه براي اولين بار ايدة          
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علق بزننـد، شـعبده بـازي كننـد يـا بخواننـد و بنوازنـد و در                  توانستند برقصند، م    كه مي 
هاي بزرگ نمايش دهند و به سراسـر امپراتـوري روم مـسافرت كننـد و           ها و خانه    ميدان

  .  بودند)20( اينان نخستين خنياگران دوره گرد موجب سرگرمي مردم شوند؛
د را از موسيقي به سبب فساد اجتماعي و اخلاقـي مفهـوم حقيقـي خـو        بدين ترتيب، 

 مقام والاي موسيقي همچنان پايدار ماند و از زمان           ،)بيزانس(اما در رم شرقي     . دست داد 
قــسطنطين اول موســيقي يونــاني ـ لاتــين بــر اســاس تحقيقــات دانــشمندان يونــاني و   

به طـوري كـه موسـيقي بيـزانس بعـدها پايـه و اسـاس                . پردازان رومي ايجاد شد     نظريه
  . )21(منشاء تحولات مفيدي در موسيقي قرون وسطي شدموسيقي كليسا قرار گرفت و 
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